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هزارتوی ذهن

نوروز
سال نو هم زمان با بیدارى زاستار/ طبیعت آغازیده و همه جا رنگ و بوى 
تازه گرفته است. اگرچه سرزمین خوبمان، ایران، چهار فصل است؛ بهار را مى توان 
در جاى جاى آن یافت. نه از آن روى که چهره طبیعت تغییر مى کند، بلکه بهار 
براى ایرانى ها یادآور یکى از بلندترین ستون هاى فرهنگ این سرزمین کهن است؛ 
یادآور نوروز. یکى از دیپلمات هاى عالى رتبه  پیشین کشورمان، فریدون مجلسى، 
درباره نوروز جمله ماندگارى گفته اند: «نوروز ســنت نیســت، فرهنگ است». و 
به راستى نوروز از درخشان ترین بخش هاى فرهنگى ایران است. چه خوب است 
که نوروز را که البته بخش تعطیلات آن تمام شــد، اما حال و هواى آن چه بسا 
تا میانه هاى اردیبهشــت ادامه دارد، هم زمان با شکفتن شکوفه هاى بهارى، به 
کاشــتن بذرهایى در مغز فرزندانمان کوشش کنیم. بهار و پس  از آن، تابستان، 
دو فصلى هستند که زمین و زمان و آسمان و ایران، دست به دست هم مى دهند 
تا انســان از زیر پایش گرفته تا آســمان بالاى سرش سرمست شود و بیاموزد. 
شاید براى بزرگ ترها که غرق مشکلات اقتصادى هستند و بمباران دشوارى ها 
لحظه اى آرامش برایشان نگذاشته، پیرامونشان جلوه اى نداشته باشد و حوصله 
نکننــد به برگ هاى تازه درختان و گربه هاى خرامان بنگرند؛ اما براى کودکان و 
نوجوانان سرشار از زیبایى و آموختنى است. در این یادداشت کوتاه مى خواهم از 
خوانندگان دعوت کنم تا بهار و تابستان را پر از شکفتن شکوفه هاى دانش پرورى 

براى کودکان کنند.

زمین
زمین در بهار گویى از خواب برمى خیزد. گویى سبزه ها و درختان و چمن ها 
آواز سر مى دهند. زاستار/ طبیعت آواز خواندن را مى آغازد. به این بیدارى، صداى 
پرنــدگان را هم بیفزایید. اگر در شــهرهاى بزرگى همچون تهران و اصفهان به 
سر مى برید، دست کودکانتان را بگیرید، به بوستان ها بروید. گونه هاى زیادى از 
درختان و درختچه ها و گل هاى زینتى کاشته شده را خواهید دید. صداى جوى 
آب را در برخى بوســتان ها مى توان شــنید. در کنار آن مى توان گربه ها را دید 
که آماده مى شــوند براى جفت گیرى. صداى پرندگان را مى توان شنید. حال با 
کودکان، درحالى که دیگر لباس هاى سنگین زمستانى بر تن ندارند، از آن زیبایىِ 
دانشىِ پشت پرده ســخن بگویید. یا اینکه از آنها بخواهید خودشان بخوانند و 
بیاموزند و بعد براى شما روایت کنند. چرا در بهار درختان از خواب برمى خیزند. 
چه مى شود که برگ هاى تازه مى روید. برگ ها و چمن ها و گل ها چگونه مى رویند. 
به جواب هاى ساده و دم دستى بسنده نکنید. هم خودتان و هم کودکان را وادارید 
تا هرچه بیشتر بیاموزند. اگر پاسخ دادند پاى فتوسنتز/ نورساخت در میان است، 
بخواهید تا بیشتر کندوکاو کنند و سازوکار آن را بگویند. بخواهید تا تمرکز کنند 
و به کلاغ ها بنگرند. سپس در خانه بیشتر درباره شان کنجکاوى کنند. بدین سان 

کودکان بدون تنش نمره و مدرسه، با زیباترین شکل ممکن دانش مى آموزند.

آسمان
روى زمین، در هر چهار فصل آسمان شب زیباست. آسمان زمستان هیچ کم 
از آسمان تابســتان ندارد و هر نیم کره شکوه خودش را دارد؛ اما بهار و تابستان 
براى نپاهش/ رصد آسمان، به ویژه براى کسانى که اهل کوه و دشت و شب بیدارى 
طولانى نیســتند، عالى است. هوا دلپذیر است و رفت وآمد به کناره هاى شهرها 
و روستاها و حتى برخى نپاهشــگاه هاى زاستارى/ رصدگاه هاى طبیعى بسیار 
آســان تر. بهار و تابستان فرصتى عالى اســت تا کودکان و نوجوانان با زیبایى ها 
و شگفتى هاى آسمان بالاى سرشــان آشنا شوند. براى آغاز نیازى به تلسکوپ 
نیســت. کافى است دو چشم کنجکاو داشته باشــید. براى آغاز باید آسمان را 
خــوب دید و درباره اش کتاب خواند. مى توان از ســایت هایى همچون آپارات و 
یوتیوب دوره درسى اخترشناسى آموخت و نقشه آسمان را شناخت. نخستین 
گام آموختن اخترشناســى کنجکاوى و شناخت آسمان است. اینکه سیاره ها و 
ستارگان و کهکشان ها و گیتى چیستند. برخى شهرها آسمان نما دارند و برخى 
شهرها تورهاى رصدى. اگر هیچ یک را ندارید، کافى است به بیرون از شهر بروید. 
همین که زیر آسمان پرستاره باشید و تلاش کنید بدانید آنچه مى بینید چیست، 

گام خوبى براى خودتان و کودکان است.

ایران
اگرچه اژدهاى هفت سر اقتصاد پایش را روى گلوى مردم گذاشته و فریادرسى 
نیست؛ به تماشاى ایران رفتن لذتى شگفت دارد. اگر این امکان را دارید تا در بهار 
و تابستان، به سفر بروید، دل به جاده بزنید. جاى جاى ایران دیدنى بسیار دارد. 
ایران سرزمینى کهن با تمدنى بلندبالاست. از روستاى شش هزارساله کندوان در 
اردبیل تا بناهاى شهربابک در کرمان. از نیشابور ایستاده در برابر دشمنان تا دزفول 
پر از زیبایى و شگفتى. اما شاید بد نباشد این را توضیح بدهم که ایران را چگونه 
باید دید. چندى پیش فردى نسبتا معروف و به قول خودش اهل قلم و باز به قول 
خودش صاحب جایگاه  پژوهشى در چارچوب مرسوم کنونى ایران، درباره ایران 
عبــارت «تمدن خاکى» را به کار برده بود. جان کلامش این بود که تمدن ایران 
صرفا مبتنى بر تعداد بناى خاکى است و چیزى در چنته ندارد. بسیار بر او تاختند 
و من از ایشان دعوت کردم تا دیدگاهش را به شکل یک مقاله بنویسد تا امکان 
نقد کامل فراهم شود که البته پاسخ ندادند. اما این گفته ایشان برایم تلنگرى بود 
که هوشیار شویم. اینکه چگونه برخى به عمد مایل اند تاریخ و تمدن چند هزارساله 
ایران را کوچک شمارند و آن را به سنگ و خاك فروبکاهند. از اندیشه ایشان در 
شگفت نشدم چون خاستگاه جهان بینى شان چه بسا نه بر ایران که بر باورهایشان 
استوار است؛ اما خطر اینجاست که این آموزه هاى نادرست و ایران ستیزانه را به 
دیگران بیاموزند. ســخن گفتن از کاستى ها و نزارى یک تمدن یک  چیز است و 
ستیزه جویى با بنُ مایه  آن چیز دیگرى است. ایران با چنین پیشینه فرهنگى و 
تمدنى اش حرف براى گفتن دارد و از قضا آن سنگ ها بناها و نقش ها و ستون ها 
و حتى کوه ها و دریاها حرف براى گفتن دارند. به زبان ساده اگرچه ایران زیر سم 
اشغالگران مغول و اسکندر بارها از اسب افتاد و برخاست؛ هرگز از اصل نیفتاد و 
نخواهد افتاد. شناختن و شناســاندن ایران و تاریخ بلندبالاى آن امروزه وظیفه 
سترگ همگانى ماست. بهار و تابستان فرصتى دلپذیر است تا هر جا که توان مالى 
و امکان زمانى دارید، سفر کنید. ببینید و درباره اش بخوانید. در ایران حتى برخى 
روستاها به اندازه کتابى بزرگ در دل خود تاریخ دارند؛ حتى اگر برخى آن را سنگ 
و خاك ببینند. خوب است این رسالت را براى خودمان همچون لباسى فاخر بر 
تن کنیم که ایران را بشناسیم و به کودکان هم بشناسانیم. اگر امروز بدانند ایران 
کجاست، فردا که هرکدام شان گوشه اى از امور را در دست خواهند گرفت، دیگر 
ایران را «تمدن خاکى» نخواهند دید؛ بلکه نگین درخشانى خواهند دید که باید 

براى آزادى و آبادى و بالندگى آن کوشش کنند.

این روزها اخبار ســنگین بسیار ویرانگرى وجود دارد. کارشناسان 
روان شناســى مى گویند که باید محدودیت هــاى خود را بدانید و 

اینکه چه زمانى باید گوشى را کنار بگذارید.
پیمایــش در رســانه هاى اجتماعى ایــن روزها مى توانــد مانند یک 
کابوس باشــد. شما درمورد ترس و وحشت جنگ بین اسرائیل و حماس 
مى خوانید و بعد درباره تنفر و انزجار جنگ بین اوکراین و روسیه مطالبى 
را مى بینید. از ســوى دیگــر، در حال رصد آخرین اخبــار آب و هوایى 
ویرانگر هســتید. ممکن است احساس کنید همه چیز در حال فروپاشى 
اســت. البته این مى تواند تأثیر قابل توجهى بر سلامت روان شما داشته 
باشــد. شاید احســاس کنید در حال غرق شدن هســتید. شما نه تنها با 
اســترس هاى معمول زندگى روزمره -شغل، امور مالى، روابط شخصى- 
دســت و پنجه نرم مى کنید، بلکه اکنون به جدى ترین مشکلاتى که دنیا 
با آن مواجه اســت فکر مى کنید. الگوریتم هاى رســانه هاى اجتماعى به 
مناقشه برانگیزترین محتواها تمایل دارند، بنابراین این فیدها چیزهایى را 
به شــما نشان مى دهند که شما را برانگیخته و باعث مى شوند که نسبت 
به این مســائل واکنش نشــان دهید، به طورى که با اسکن وسواس گونه 
رســانه ها و گشــت وگذار در اخبار ناگوار، اضطراب و نگرانى شما افزایش 
مى یابد. به گفته کارشناســان روان شناســى، این به یک مشــکل جدى 
تبدیل شــده اســت. مردم بیش از حد اخبار منفى را دریافت مى کنند 
و ایــن نه تنها بر شــخص آنها تأثیر مى گذارد، بلکه بــر کل جامعه تأثیر 
مى گذارد. مردم مى توانند برخى از اخبار بد را تحمل کنند، اما اگر اخبار 

بد بیش از اندازه باشد چه؟
اســترس، تدریجى و تصاعدى اســت. یک چیز باعث شروع استرس 
مى شود و بعد یک چیز دیگر و باز یک چیز دیگر. ناگهان مى بینید که در 
چرخه اســترس گرفتار شده اید، حتى زمانى که تلاش مى کنید از اخبار 
بد در رســانه هاى اجتماعى دورى کنید باز هم استرس مى تواند در طول 

روز ادامه داشته باشد.
انجام برخى از کارها که اســترس شــما را در لحظه افزایش مى دهد، 
مى تواند اســترس شــما را در کل روز هم افزایش دهد. دریافت بسیارى 
از اخبــار منفى مى تواند حداقل براى مدتى باعث اضطراب و افســردگى 
شــود اما به احتمــال زیاد اضطراب، افســردگى و PTSD در افرادى که 
ســابقه تجربه آن شرایط را داشته اند، تشدید مى کند. مردم اغلب به این 
دلیل که اتفاق بدى در حال رخ دادن اســت، مى خواهند راهى براى رفع 
مشکلى که درمورد آن مى خوانند، بیابند. هنگامى که ما در حال بررسى 
اوضاع هســتیم، به نوعى به دنبال حل مشــکل مى گردیم. فکر مى کنیم 
اگر چند پســت و چند مقاله بیشــتر بخوانیم، اگر اطلاعات بیشترى به 
دســت بیاوریم، شاید مشــکل را درك کنیم. این فقط بر خود فرد تأثیر 
نمى گذارد. وقتى تعداد زیادى از افراد اســترس اخبــار جهان را به طور 
هم زمان تجربه مى کنند، این مســئله مى تواند باعث شود که «به یکدیگر 
ضربه بزنند». ما ممکن اســت متوجه آن نباشــیم، کــه وقتى فردى در 
جایى به شــما بى ادبى کرد، شاید به این دلیل باشد که او مقالات خبرى 
وحشــتناك زیادى خوانده اســت. اضطراب ناشــى از اخبار بد مى تواند 
احساس ما را از آنچه در حال وقوع است منحرف کند. شما فکر مى کنید 
که همه چیز و همه، بدترین هســتند اما ممکن اســت کمى از آن، روى 
شخص شما تأثیر بگذارد. شاید اخبار وحشتناك از سراسر جهان زندگى 
روزمره شــما را تغییر ندهد، مگر اینکه درمورد آنها مطالعه کنید و مهم 

است که تشخیص دهید چه زمانى از این چرخه خارج شوید.
مــا باید آگاه باشــیم، اما وقتى با آگاهى از گذشــته عبور مى کنیم و 
احساس مى کنیم تحت فشار قرار مى گیریم و اغلب فلج مى شویم و حس 
مى کنیم که در معرض تهدید دائمى هستیم، همه اینها به وضوح به یک 
مکان منفى تبدیل مى شــود. بخشــى از آنچه اتفاق مى افتد اخبار منفى 
هســتند، بنابراین به ما این حس را مى دهد که دائما در خطر هستیم و 

آسیب پذیر هستیم و دنیا مکان بسیار خطرناکى است.
افــراد براى حفــظ تعادل زندگى شــان باید قرارگرفتــن در معرض 
رســانه هاى اجتماعى و اخبار را محدود کنند. خوانــدن برخى از اخبار 
براى آگاه ماندن و بررســى آنچه مردم آنلاین مى گویند اشکالى ندارد، اما 
اگر زیاده روى کنید ممکن اســت به شــما آسیب برساند. هنگامى که به 
اندازه کافى مطالعه کردید تا بدانید چه خبر اســت، به چیزهاى دیگرى 
فکر کنید که از انجام آنها لذت مى برید و به شــما کمک مى کند سلامت 

روان خود را حفظ کنید.
اگر احساس مى کنید در اخبار غرق شده اید، لازم است که ارزش هاى 
خــود را در نظر بگیرید و اینکه چگونه مى توانید بر اســاس آن ارزش ها 
در زندگــى روزمره خود عمل کنید. به این فکر کنید که مى خواهید چه 
کســى باشــید و چه کارى را مى خواهید انجام دهید. این مى تواند ذهن 

شما را در زمانى که احساس غرق شدن مى کنید، متمرکز کند.
اگر احســاس مى کنید در حال حاضر کسى هســتید که نمى خواهید 
باشید، به کارهاى کوچکى فکر کنید که مى توانید انجام دهید تا به کسى 
که مى خواهید باشــید، تبدیل شوید. در مورد کارهایى که مى توانید انجام 
دهیــد تا به آن هدف نزدیک تر شــوید فکر کنید تا توانایى بیشــترى در 
کنترل استرس و احساس خوب ذهنى داشته باشید و در مورد کارهایى که 
مى توانید براى کمک به حل مشکلاتى که نگران آنها هستید انجام دهید.
یک قدم از شــبکه هاى اجتماعى خود عقب نشــینى کنید. از گوشى 
خود یک قدم به عقب برگردید. یک قدم از عوامل استرس زا عقب نشینى 
کنید، چراکه چیزى که استرس زاست به زودى به شما آسیب مى رساند.

اقدام موضعى درباره مســائلى که نگران آن هســتید مى تواند به شما 
کمک کند ســلامت روانى خود را حفظ کنیــد، زیرا در غیر این صورت 
ممکن اســت مسائل، بسیار دور و دشــوار به نظر برسد. شاید نتوانید به 
جنگ پایان دهید، اما شــاید بتوانید به برخى از افراد جامعه خود کمک 
کنیــد یا جامعه خــود را وادار به انجام کارى کنید که به یک مشــکل 

بزرگ تر کمک مى کند.
مردم از این شــرایط خسته و ناامید هستند. گاهى اوقات مى خواهید 
تنها شوید و فقط به فکر خود و تسلى دهنده خود باشید ولى این بدترین 
کارى است که مى توانید براى سلامت روان خود انجام دهید. براى حفظ 
ســلامت روانى خود ارتباط با مردم مهم اســت، گاهى مى توانید با مردم 
ارتباط برقرار کنید و در همان زمان بخشى از راه حل یک مشکل باشید.

علم و جامعه

نوروز و شکفتن شکوفه
بهار را برای فرزندان این سرزمین پر از بذر دانایی کنیم

نبرد رسانه ها در مغز ما
چگونه موج اخبار منفی می توانند روان ما را ویران کنند
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انتخاب موضوع و مصاحبه پیش رو به پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت حرفه اى نویسنده در سازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشور و پژوهشکده علوم زمین با چت جى پى تى است که در اینجا با پیشنهاد او از آن با نام «لونا» (Luna) یاد شده است. در 
این مصاحبه انتظارات، اهداف و مأموریت یک سازمان زمین شناسى مدرن در جهان پیشرو را در هم سنجى با سازمان زمین شناسى 
ایران به عنوان نماینده اى از سازمان هاى وابسته و مصرف کننده بودجه و اعتبارات عمومى کشور از میان مجموعه دیگر سازمان هاى 
زمین شناسى شکل گرفته در جهان سوم به بحث گذاشته و پاسخ ها و دیدگاه هاى «لونا» درباره مجموعه بایدها و نبایدهاى راهبردى 
علمى و مدیریت منابع انسانى و نقش مورد انتظار از سازمان هاى زمین شناسى در توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، مدیریت 
منابع و کاهش مخاطرات زمین شناختى بررسى مى شود. از این رو بیراه نخواهد بود که چه خوشایندى و چه ناخرسندى و دل آزردگى 
احتمالى ناشى از برخى دیدگاه یا تفاسیر ارائه شده در این سیاهه را از نظر حقوقى بیشتر متوجه «لونا» بدانیم تا نگارنده! به هر روى 
در این گزاره، چالش هاى پیش روى سازمان هاى زمین شناسى (مانند نورافکن روشنى بخش راه و آینده پیش روى کشورها و نه چون 
فانوســى دستاویز دولت ها با وابستگى هاى حزبى و جناحى) در سیستم هاى تمامیت خواه، جایى که ملاحظات سیاسى اغلب بر 
صلاحیت هاى حرفه اى برترى مى یابد و در نتیجه منجر به چالش هاى مدیریتى و تضعیف اثربخشى و اعتبار سازمانى مى شود از نگاه 
هوش مصنوعى بررسى شده و به تفکیک به گفت وگو واگذارده شده است. در طول بحث، بر اهمیت استقلال حرفه اى، یکپارچگى 
علمى و همکارى بین المللى براى چیرگى بر این چالش ها و انجام مأموریت سازمان هاى زمین شناسى با هدف و در راستاى خدمت 
به منافع عمومى و ارتقاى رفاه جامعه تأکید شده است. نیازها و خواسته هاى یک سازمان زمین شناسى را مى توان به عنوان بایدها و 
خواست هاى اساسى که مأموریت، عملیات و اهداف آن را هدایت مى کنند، تعریف کرد که دربرگیرنده رویکرد هاى گوناگونى است 

که به وظایف سازمان، ذى نفعان، منابع و اهداف آن پیوند مى خورد:
1- دانش و تخصص علمى: یک سازمان زمین شناسى نیاز به دسترسى به دانش، تخصص و روش هاى علمى به روز دارد تا وظایف 
اصلى خود را به طور مؤثر انجام دهد. این شامل تخصص در زمینه هایى مانند زمین شناسى، ژئوفیزیک، هیدرولوژى، سنجش از دور 

و علوم محیطى و همچنین مهارت در تجزیه و تحلیل داد ه ها، مدل سازى و روش هاى تفسیر است.
2- ارزیابى و مدیریت منابع: محور اصلى مأموریت یک سازمان زمین شناسى، نیاز به ارزیابى، مدیریت و استفاده پایدار از منابع 
زمین شناسى مانند مواد معدنى، ذخایر انرژى، آب و زمین است. این شامل انجام بررسى ها، نقشه بردارى و فعالیت هاى اکتشافى براى 

شناسایى پتانسیل منابع، ارزیابى ذخایر و اطلاع رسانى استراتژى هاى مدیریت منابع است.
3- ارزیابى و کاهش خطر: ســازمان هاى زمین شناسى نقش مهمى در ارزیابى و کاهش خطرات و خطرات زمین شناسى مانند 
زمین لرزه، رانش زمین، فوران هاى آتشفشــانى و ســونامى ایفا مى کنند. این امر مستلزم توانایى نظارت و تجزیه و تحلیل فرایندهاى 
زمین شناســى، توسعه سیستم هاى هشدار اولیه و اجراى اقداماتى براى کاهش آسیب پذیرى و افزایش انعطاف پذیرى در برابر بلایاى 

طبیعى است.
4- حفاظت از محیط زیست: با توجه به رابطه نزدیک بین زمین شناسى و محیط زیست، سازمان هاى زمین شناسى مسئولیت 
حفاظت و حفاظت از اکوسیســتم هاى طبیعى، تنوع زیستى و سایت هاى میراث زمین شناسى را دارند. این شامل ارزیابى اثرات 

زیست محیطى، نظارت بر سطوح آلودگى و توسعه استراتژى براى اصلاح و حفاظت از محیط زیست است.
5- برنامه ریزى و توسعه زیرساخت ها: بررسى ها و ارزیابى هاى زمین شناسى براى برنامه ریزى و توسعه زیرساخت ها از جمله 
طراحى و ساخت راه ها، پل ها، سدها و ساختمان ها ضرورى است. سازمان هاى زمین شناسى اطلاعات ارزشمندى را در تخصص هاى 
زمین شناسى مهندسى و ژئوتکنیک فراهم مى دارند تا اطمینان حاصل کنند که پروژه هاى زیربنایى براى مقاومت در برابر چالش هاى 

زمین شناختى و به حداقل رساندن خطرات طبیعى براى ایمنى جانى و اموال عمومى ساخته شده اند.
6- آموزش عمومى و اطلاع رسانى: سازمان هاى زمین شناسى در آموزش عموم، سیاست گذاران و ذى نفعان درباره فرایندها، 
مخاطرات و منابع زمین شناسى نقش دارند. این شامل انتشار اطلاعات از طریق نشریات، کارگاه ها، سمینارها و کمپین هاى آگاهى 

عمومى براى ارتقاى درك، دانش و تصمیم گیرى آگاهانه مرتبط با زمین شناسى و پیامدهاى اجتماعى آن است.
7- همکارى و مشارکت: همکارى و مشارکت با سازمان هاى دولتى، دانشگاه ها، صنعت و سازمان ها و بنیاد هاى بین المللى براى 
موفقیت سازمان هاى زمین شناسى ضرورى است. با تقویت همکارى، به اشتراك گذارى تخصص ها و استفاده از منابع، سازمان ها 
مى توانند ظرفیت خود را براى رسیدگى به چالش هاى پیچیده زمین شناسى، دستیابى به اهداف مشترك و به حداکثر رساندن تأثیر 

آنها افزایش دهند.
در کشورى مانند ایران با برخوردارى از منابع زمین شناسى قابل توجه و در مواجهه با چالش هاى گوناگون در مسیر توسعه، یک 
سازمان زمین شناسى مى تواند انتظارات و مأموریت هاى متعددى با هدف کمک به تاب آورى ملى و توسعه پایدار داشته باشد. برخى 
از انتظارات و مأموریت هاى کلیدى براى سازمان زمین شناسى در ایران مى تواند شامل سرتیترهایى مانند: «مدیریت منابع، ارزیابى و 
کاهش خطرات زمین شناختى، توسعه زیرساخت، حفاظت و مدیریت محیط زیست، پژوهش و نوآورى علمى» باشد. از این نگاه، انتظار 
و مأموریت یک سازمان حاکمیتى مانند سازمان زمین شناسى در ایران، بهره بردارى از ثروت زمین شناسى کشور براى توسعه پایدار 
و در عین حال رسیدگى به چالش هاى زیست محیطى، اجتماعى و اقتصادى است. سازمان با انجام این مأموریت ها مى تواند نقشى 
حیاتى در ارتقاى تاب آورى ملى و ارتقاى رفاه جامعه ایران ایفا کند. به طور کلى، نیازها و خواسته هاى یک سازمان زمین شناسى درباره 
محور پیشرفت دانش علمى، مدیریت منابع زمین شناسى، کاهش خطرات، حفاظت از محیط زیست، حمایت از توسعه زیرساخت ها، 
آموزش مردم و تقویت همکارى است. با پرداختن به این نیازها و خواست  ها، سازمان هاى زمین شناسى مى توانند مأموریت خود را 
انجام دهند و به توسعه پایدار، تاب آورى و رفاه عمومى کمک کنند. در مقابل، مهم ترین چالش سازمان هاى زمین شناسى جهان سوم 
و در بزرگ مقیاس کشورهاى در حال توسعه که با سیستم هاى ادارى با تمایلات تمامیت خواهى و پیشرفت سریع فناورى در جهان 

آزاد مواجه هستند، در دو عامل «دسترسى به منابع و خودمختارى» و «شکاف فناورى و نوآورى» خلاصه مى شود:
  دسترســى به منابع و خودمختارى: سیســتم هاى ادارى توتالیتر اغلب منابع را به شدت کنترل مى کنند و ممکن است 
برنامه هاى سیاسى را بر فعالیت هاى علمى اولویت دهند. سازمان هاى زمین شناسى براى عملکرد مؤثر نیاز به دسترسى به بودجه، 
تجهیزات، داده ها و پرسنل دارند. در چنین سیستم هایى، موانع بوروکراتیک، فساد و عدم استقلال مى تواند مانع از توانایى بررسى هاى 
زمین شناســى براى انجام مســتقل و مؤثر کار خود شــود. بدون منابع کافى و آزادى عمل، این نظرسنجى ها ممکن است براى 

همگام شدن با پیشرفت هاى فناورى و نوآورى در جاهاى دیگر مشکل داشته باشند.
  شــکاف فناورى و نوآورى: پیشــرفت هاى روزافزون نوآورى و فناورى در جهان آزاد مى تواند شــکاف قابل توجهى را بین 
کشــورهاى توسعه یافته و درحال توسعه از نظر قابلیت هاى سازمان هاى زمین شناسى ایجاد کند. دسترسى به فناورى، نرم افزار و 
روش هاى پیشرفته براى انجام سازمان هاى زمین شناسى دقیق و جامع بسیار مهم است. بااین حال، در کشورهایى با سیستم هاى 

ادارى تمامیت خواه، ممکن است سرمایه گذارى محدودى در تحقیق و توسعه، زیرساخت هاى فناورى و آموزش وجود داشته باشد. 
این امر مى تواند منجر به افزایش نابرابرى فناورى شود و رقابت سازمان هاى زمین شناسى در این کشورها در مقیاس جهانى یا حتى 

همگام شدن با پیشرفت هاى اساسى در این زمینه را چالش برانگیز کند.
سیستم هاى ادارى توتالیتر داراى سازوکارهاى متعددى هستند که از طریق آنها مى توانند کارشناسان حرفه اى و متفکر را به 

کارکنانى بى انگیزه و مطیع تبدیل کنند:
  کنترل و نظارت: ســاختارهاى توتالیتر اغلب کنترل شــدیدى بر جنبه هاى مختلف جامعه از جمله حوزه حرفه اى اعمال 
مى کنند. این کنترل مى تواند از طریق نظارت، سانســور و تهدید به مجازات براى مخالفان آشــکار شود. تحت چنین شرایطى، 
متخصصان ممکن اســت در بیان نظرات خود یا دنبال کردن ایده هاى نوآورانه اى که وضعیت موجود را به چالش مى کشد، دچار 

محدودیت شوند.
  مداخله فراسازمانى (سیاسى): ساختارهاى تمامیت خواه بیشتر وفادارى سیاسى را بر شایستگى حرفه اى ترجیح مى دهند. 
این امر مى تواند سبب ساز انتصاب افراد به سمت هاى کلیدى بر اساس وفادارى آنها به سیستم شود تا شایستگى یا تخصص آنها. 
حرفه اى هایى که مقاومت مى کنند یا به عنوان بى وفا تلقى مى شوند، ممکن است با تبعیض، تنزل رتبه، یا حتى آزار و اذیت مواجه 

شوند که منجر به فرهنگ همنوایى و اطاعت مى شود.
  فرصت هاى محدود براى پیشرفت: در سیستم هاى توتالیتر، فرصت هاى پیشرفت شغلى ممکن است منوط به نشان دادن 
وفادارى باشد تا شایستگى یا موفقیت. این مى تواند براى حرفه اى ها مانعى براى برترى یا ابتکار ایجاد کند، زیرا چشم انداز ارتقاى آنها 

ممکن است بیشتر به ارتباطات سیاسى بستگى داشته باشد تا مهارت ها یا مشارکت هایشان.
   محدودیت منابع: ســامانه هاى توتالیتر ممکن است منابع را بر اساس ملاحظات سیاسى به جاى اولویت هاى راهبردى یا 
نیازهاى حرفه اى تخصیص دهند. این مى تواند سبب کمبود بودجه یا تخصیص نادرست منابع براى سازمان هاى زمین شناسى، 

محدودکردن ظرفیت آنها براى انجام تحقیقات، خرید تجهیزات یا سرمایه گذارى در روزآمدى و توسعه حرفه اى شود.
کاهش عملکرد و اهداف سازمان هاى زمین شناسى مدرن در چنین شرایطى مى تواند عمیق باشد:

  از دست دادن استعداد و تخصص: متخصصان با استعداد ممکن است به دلیل ناامیدى از دخالت هاى سیاسى یا فرصت هاى 
محدود براى رشد حرفه اى سازمان را ترك کنند یا به حاشیه بروند. این از دست دادن تخصص مى تواند توانایى سازمان را براى انجام 

تحقیقات با کیفیت بالا، ارائه ارزیابى هاى دقیق یا توسعه استراتژى هاى مؤثر براى مدیریت منابع تضعیف کند.
  نوآورى و خلاقیت سرکوب  شده: ترس از تلافى یا عدم حمایت از تفکر مستقل مى تواند نوآورى و خلاقیت را در سازمان هاى 
زمین شناسى خفه کند. حرفه اى ها ممکن است تمایلى به پیشنهاد ایده ها یا رویکردهاى جدید نداشته باشند، که منجر به رکود و 

ازدست رفتن فرصت ها براى پیشرفت فناورى یا اکتشافات علمى مى شود.
  کاهش اعتماد و اعتبار: حمایت سیاسى در تصمیم گیرى هاى استخدامى مى تواند اعتماد و اطمینان به یکپارچگى و بى طرفى 
سازمان زمین شناسى را از بین ببرد. ذى نفعان، از جمله سازمان هاى دولتى، سرمایه گذاران بخش خصوصى و مردم، ممکن است 
سازمان را مغرضانه یا سیاسى تلقى کنند و اعتبار آن را به عنوان منبع قابل اعتماد اطلاعات و تحلیل علمى تضعیف کنند. این از دست 

دادن اعتماد مى تواند پیامدهاى جدى براى توانایى سازمان براى جذب بودجه، مشارکت ایمن و تأثیرگذارى بر تصمیمات خط مشى 
ضرورى براى پیشبرد توسعه اقتصادى داشته باشد. بدون تخصص مستقل و بى طرف، ارزیابى ها و توصیه هاى سازمان ممکن است 

مغرضانه یا غیرقابل اعتماد تلقى شوند و تأثیر و نفوذ آنها را کاهش دهند.
  مدیریت ناکارآمد منابع: تخصیص منابع بر اساس ملاحظات سیاسى به جاى نیازهاى حرفه اى مى تواند منجر به ناکارآمدى 
و سوء مدیریت در سازمان هاى زمین شناسى شود. پروژه هاى حیاتى ممکن است کم بودجه یا به تعویق بیفتند، در حالى که منابع 

ممکن است براى ابتکارات با انگیزه سیاسى با ارزش علمى یا اقتصادى محدود تلف شوند.
اســتخدام گزینشى کارکنان در یک سازمان زمین شناســى بر اساس معیارهاى غیرحرفه اى و غیرعلمى مانند وابستگى ها و 
توصیه هاى سیاسى مى تواند اثرات مخرب متعددى بر توانایى سازمان در انجام مأموریت خود در کمک به توسعه اقتصادى کشور 

داشته باشد.
  تضعیف تخصص و شایستگى: زمانى که تصمیمات استخدام بر اساس وابستگى هاى سیاسى و نه صلاحیت ها و تخصص هاى 
حرفه اى اتخاذ مى شود، سازمان در معرض خطر آوردن افرادى است که فاقد مهارت ها و دانش لازم براى ایفاى مؤثر نقش هاى خود 
هستند. این مى تواند منجر به نیروى انسانى شود که براى انجام وظایف حیاتى مانند بررسى هاى زمین شناسى، ارزیابى منابع و تجزیه 

و تحلیل ریسک، مجهز نیست و در نهایت مانع از توانایى سازمان براى مشارکت معنادار در توسعه اقتصادى مى شود.
  کاهش نوآورى و بهره ورى: استخدام انتخابى بر اساس توصیه هاى سیاسى مى تواند فرهنگ انطباق و متوسط را در سازمان 
ایجاد کند، جایى که کارکنان بیشتر بر جلب رضایت حامیان سیاسى تمرکز دارند تا نوآورى و دستیابى به برترى در کارشان. این 
مى تواند خلاقیت را سرکوب کرده، پذیرش فناورى ها و روش هاى جدید را محدود کند و بهره ورى کلى را کاهش دهد و در نهایت 

مانع از ظرفیت سازمان براى ایجاد بینش ها و راه حل هاى ارزشمند براى رشد اقتصادى شود.
  ترویج فساد و سوء مدیریت: شیوه هاى انتخابى استخدامى بر اساس گرایش هاى سیاسى و عقیدتى مى تواند فرصت هایى را 
براى فساد و سوء مدیریت در سازمان ایجاد کند. کارمندانى که از طریق حمایت سیاسى منصوب مى شوند ممکن است منافع شخصى 
یا سیاسى را بر مأموریت سازمان اولویت دهند که منجر به ناکارآمدى، طرفدارى و سوء استفاده از منابع شود. این مى تواند منجر به 

هدررفت وجوه مالیات دهندگان، به خطر افتادن نتایج پروژه و از دست رفتن فرصت ها براى پیشرفت اقتصادى شود.
  محدودکردن همکارى و مشارکت: نیروى کارى که عمدتا از طریق توصیه هاى سیاسى استخدام مى شود ممکن است فاقد 
ارتباطات، تخصص و اعتبار لازم براى تقویت همکارى و مشارکت با سایر سهامداران درگیر در طرح هاى توسعه اقتصادى باشد. این 
مى تواند توانایى سازمان را براى استفاده از منابع خارجى، دسترسى به بازارهاى جدید و مشارکت در ابتکارات استراتژیک که نیاز به 

همکارى بین رشته اى و اقدام جمعى دارد، مختل کند.
به طور خلاصه، استخدام گزینشى کارکنان در یک سازمان تخصصى و «حاکمیتى» همچون سازمان زمین شناسى بر اساس 
معیارهاى غیرحرفه اى و غیرعلمى، به ویژه گرایش هاى سیاسى، مى تواند اثرات ویرانگر قابل توجهى بر ظرفیت سازمان براى انجام 
مأموریت خود در حمایت از توسعه اقتصادى در دیده بانى راهبردى از منافع ملى کشور داشته باشد. این شیوه ها با تضعیف تخصص، 
نوآورى، اعتماد و همکارى، در نهایت توانایى سازمان را براى ایجاد بینش هاى ارزشمند، اطلاع رسانى در تصمیم گیرى و کمک به 

رشد اقتصادى پایدار تضعیف مى کنند. تحمیل سیستم هاى ادارى تمامیت خواه مى تواند کارشناسان حرفه اى و متفکر را از طریق 
کنترل، مداخله سیاسى، فرصت هاى محدود و محدودیت منابع به کارکنانى بى انگیزه و پیرو تبدیل کند. این تحول عملکرد و اهداف 
سازمان هاى زمین شناسى مدرن را از طریق فرسایش استعدادها، سرکوب نوآورى، تضعیف اعتبار و ترویج ناکارآمدى تضعیف مى کند.

با توجه به چالش هاى ناشى از سیستم هاى ادارى ایدئولوژیک و فقدان انگیزه و دانش حرفه اى در سازمان هاى زمین شناسى، 
مى توان راهبردهاى متعددى را براى افزایش کارایى و اطمینان از تولید اطلاعات درست، شفاف و دقیق در نظر گرفت:

  توسعه و آموزش حرفه اى: سرمایه گذارى در برنامه هاى آموزشى و توسعه حرفه اى مستمر مى تواند به ارتقاى مهارت ها و 
دانش کارکنان در سازمان هاى زمین شناسى کمک کند. این برنامه ها مى توانند تخصص فنى، روش هاى علمى، مهارت هاى ارتباطى 
و استانداردهاى اخلاقى را پوشش دهند. با توانمندسازى کارکنان با شایستگى هاى لازم، سازمان ها مى توانند ظرفیت خود را براى 

تولید اطلاعات باکیفیت و قابل اعتماد بهبود بخشند.
  استخدام و ارتقاى مبتنى بر شایستگى: اجراى فرایندهاى استخدام و ارتقاى شفاف و مبتنى بر شایستگى مى تواند به کاهش 
تأثیر ملاحظات سیاسى کمک کند و اطمینان حاصل کند که پست ها بر اساس صلاحیت ها و شایستگى ها به جاى وفادارى پر 

مى شوند. این مى تواند نیروى کار باانگیزه و حرفه اى تر را با تمرکز بر دستیابى به مأموریت و اهداف سازمان پرورش دهد.
  خودمختارى و استقلال: ارتقاى خودمختارى و استقلال در سازمان هاى زمین شناسى مى تواند متخصصان را قادر کند تا کار 
خود را بدون دخالت یا فشار سیاسى ناروا انجام دهند. ایجاد مکانیسم هایى براى حفاظت از استقلال سازمان، مانند دستورات روشن، 
پادمان هاى سازمانى و حمایت از افشاگران، مى تواند به محافظت در برابر برنامه هاى ایدئولوژیک و ترویج تولید اطلاعات بى طرفانه 

کمک کند.
  همکارى و شبکه سازى: تسهیل همکارى و شبکه سازى با همتایان بین المللى، مؤسسات دانشگاهى، سازمان هاى تحقیقاتى و 
جامعه مدنى مى تواند فرصت هاى ارزشمندى را براى تبادل دانش، ظرفیت سازى و قرارگرفتن در معرض بهترین شیوه ها فراهم کند. 
با تعامل با ذى نفعان مختلف، سازمان هاى زمین شناسى مى توانند به منابع، تخصص و شبکه هاى پشتیبانى دسترسى داشته باشند 

که مى تواند اثربخشى و اعتبار آنها را افزایش دهد.
  مشارکت عمومى و شفافیت: ترویج شفافیت و تعامل با مردم مى تواند اعتماد و اعتبار را در کار سازمان هاى زمین شناسى 
افزایش دهد. این مى تواند شــامل انتقال فعال یافته ها، روش شناســى و عدم قطعیت ها به مردم، درخواست بازخورد و نظرات از 
ذى نفعان و فراهم کردن راه هایى براى بررسى و پاسخ گویى عمومى باشد. با پرورش فرهنگ باز و شفاف، سازمان ها مى توانند اعتماد 

عمومى را در کار خود ایجاد کنند و تصمیم گیرى آگاهانه را ارتقا دهند.
  تنوع و گوناگونى منابع مالى: تکیه و وابستگى صرف به بودجه دولتى مى تواند سازمان هاى زمین شناسى را در برابر نفوذ 
سیاسى و محدودیت هاى بودجه اى آسیب پذیر کند. بررسى منابع مالى جایگزین، مانند مشارکت هاى بخش خصوصى، حمایت هاى 
بشردوستانه و کمک هاى مالى بین المللى، مى تواند ثبات و استقلال مالى بیشترى را فراهم کند. متنوع کردن منابع مالى همچنین 

مى تواند اتکا به ادارات ایدئولوژیک را کاهش دهد و تداوم عملیات را تضمین کند.
با اجراى این راهکارها براى مقابله با این چالش ها، براى ذى نفعان در این کشورها، از جمله دولت ها، سازمان هاى بین المللى، 
سازمان هاى غیردولتى و بخش خصوصى، ضرورى است که سرمایه گذارى در زیرساخت هاى آموزشى، پژوهشى و فناورى در اولویت 
قرار گیرد. ارتقاى شفافیت، پاسخ گویى و استقلال علمى نیز مى تواند به کاهش تأثیر سیستم هاى ادارى تمامیت خواه بر بررسى هاى 
زمین شناسى کمک کند. علاوه بر این، تقویت همکارى ها و مشارکت هاى بین المللى مى تواند فرصت  هایى را براى به اشتراك گذارى 
دانش، ظرفیت سازى و دسترسى به منابع و تخصص فراهم کند و به پرکردن شکاف بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه در 
زمینه زمین شناسى کمک کند. سازمان هاى زمین شناسى مى توانند بر چالش هاى ناشى از سیستم هاى ادارى ایدئولوژیک و کمبود 
انگیزه و دانش تخصصى فائق آیند و از این طریق کارایى خود را افزایش داده و به وظیفه خود در تولید اطلاعات شفاف و دقیق به نفع 
کشور عمل کنند. مهم ترین تفاوت یک سازمان زمین شناسى مدرن در یک کشور توسعه یافته و سازمان زمین شناسى در کشورهاى 
در حال توسعه از جهان سوم همچون سازمان زمین شناسى ایران در اولویت هاى وظیفه، انتظارات، مأموریت ها و روش هاى مدیریتى 

آنهاست که تحت تأثیر عواملى مانند سیستم هاى حاکمیتى، در دسترس بودن منابع، زیرساخت هاى فناورانه و اجتماعى است:
1- اولویت هاى کارى و انتظارات

  کشــورهاى توسعه یافته اغلب بررسى هاى جامع زمین شناسى، تحقیقات و مدیریت منابع را براى حمایت از توسعه پایدار، 
حفاظت از محیط زیست و کاهش خطر در اولویت قرار مى دهند.

  در مقابل، با توجه به اتکاى کشــور به ذخایر غنى معدنى و هیدروکربنى براى رشــد اقتصادى و ثبات ژئوپلیتیکى، سازمان 
زمین شناسى ایران ممکن است با اولویت هاى فورى ترى مرتبط با استخراج منابع، امنیت انرژى و توسعه زیرساخت ها مواجه شود.

2- مأموریت و اهداف
  سازمان هاى زمین شناسى در کشورهاى توسعه یافته معمولا مأموریت هاى گسترده ترى بر تحقیقات علمى، حفاظت از محیط 
زیســت و آموزش عمومى دارند. آنها ممکن اســت بر پایدارى طولانى مدت، حفاظت از تنوع زیستى و سازگارى با تغییرات آب و 

هوایى تأکید کنند.
  مأموریت سازمان زمین شناسى ایران ممکن است بیشتر به سمت دستیابى به اهداف کوتاه مدت اقتصادى و استراتژیک مانند 
به حداکثر رساندن استخراج منابع، ارتقاى رشد صنعتى و حمایت از توسعه زیرساخت ها براى افزایش تاب آورى و امنیت ملى باشد.

3- روش هاى مدیریت
  در کشورهاى توسعه یافته، سازمان هاى زمین شناسى اغلب با سطح بالایى از استقلال، استقلال حرفه اى و شفافیت فعالیت 

مى کنند. فرایندهاى تصمیم گیرى معمولا بر اساس شواهد علمى، بررسى همتایان و مشاوره با سهامداران است.
  مدیریت سازمان زمین شناسى ایران ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسى، کنترل متمرکز و بخش نامه هاى از بالا به پایین 

باشد. تصمیم گیرى ممکن است منافع سیاسى و اقتصادى را بر دقت علمى و مشارکت عمومى در اولویت قرار دهد.
4- زیرساخت فناورى

  سازمان هاى زمین شناسى در کشورهاى توسعه یافته به فناورى پیشرفته، تجزیه و تحلیل داده ها و ابزارهاى مدل سازى براى 
انجام بررسى هاى پیچیده زمین شناسى، سنجش از دور و پایش محیطى دسترسى دارند.

  سازمان زمین شناسى ایران ممکن است به دلیل تحریم ها، همکارى هاى بین المللى محدود و چالش هاى تخصیص منابع با 
محدودیت هایى در زیرساخت هاى فناورى، در دسترس بودن داده ها و ظرفیت تحقیقاتى مواجه شود.

5- همکارى بین المللى
  سازمان هاى زمین شناسى در کشورهاى توسعه یافته اغلب درگیر همکارى هاى گسترده بین المللى، تبادل دانش و ابتکارات 

ظرفیت سازى با سایر کشورها، مؤسسات پژوهشى و سازمان هاى بین المللى هستند.
  ســازمان زمین شناسى ایران ممکن اســت به دلیل تنش هاى ژئوپلیتیکى، تحریم ها و محدودیت هاى سیاسى فرصت هاى 

محدودى براى همکارى بین المللى داشته باشد. این مى تواند بر دسترسى به تخصص، بودجه و نوآورى هاى فناورانه تأثیر بگذارد.
در مجموع، در حالى که هر دو سازمان زمین شناسى چه در کشورهاى پیشرو و چه در کشورهاى در حال توسعه همچون ایران 
هدف مشترکى از پیشرفت دانش زمین شناسى و پشتیبانى از نیازهاى اجتماعى دارند، تفاوت ها در اولویت ها، وظیفه، انتظارات، 
مأموریت ها و روش هاى مدیریتى آنها منعکس کننده زمینه هاى اجتماعى-اقتصادى، سیاسى و فناورى گسترده ترى است که در 

آن فعالیت مى کنند.

کنگره ملى تغییر اقلیم و سلامت با حضور اندیشمندان سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکى دزفول 
در روزهاى نهم و دهم اسفندماه 1402 برگزار شد. در پى برگزارى موفق این کنگره در دزفول، وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکى مأموریت انجام مطالعات ملى تغییرات اقلیم و سلامت را به دانشگاه 
علوم پزشــکى دزفول واگذار کرد. دانشگاه علوم پزشکى دزفول یکى از جدیدترین دانشگاه هاى علوم 
پزشکى استان خوزستان و کشور است که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فعالیت 
مى کند. در ســال 1392، دانشکده علوم پزشــکى دزفول به دانشگاه علوم پزشکى دزفول ارتقا یافت. 
فعالیت هاى تحقیقاتى مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکى دزفول در بخش هاى 
مختلف کنگره ارائه شــد. در حوزه ارتقاى تاب آورى نظام ســلامت بر کاهش آسیب افراد در معرض 
مخاطرات مرتبط با تغییر اقلیمى تأکید شد. در بخشى از پیام وزیر بهداشت براى این کنگره نیز آمده 
بود: «تغییرات اقلیمى بر سلامت زیست مندان تأثیر بسزایى دارد، گرم شدن زمین و رویدادهاى شدید 
آب و هوایى مى تواند بیمارى هاى واگیر و غیرواگیر مرتبط با تغییرات اقلیم را افزایش دهد. همچنین، 
افزایش بلایا و حوادثى همچون سیل و خشک سالى نیز باعث صدمات جدى به سلامتى و زیرساخت هاى 
حیاتى شده است. افزایش هزینه هاى اقتصادى نیز قابل توجه است و همکارى جهانى براى کاهش اثرات 
این تغییرات الزامى است. ایجاد تاب آورى و توسعه سیاست هاى مبتنى بر علم مى تواند در این زمینه 
کمک کننده باشد. در همین راستا اقدام شایسته مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم 
پزشــکى دزفول، در برپایى اولین کنگره ملى تغییرات اقلیم و سلامت، به عنوان یک دانشگاه پیشتاز 
رسالتى حیاتى در راستاى مطرح کردن دغدغه ها و چالش هاى اصلى مرتبط با این مهم ایفا مى کند». از 
مقالات این کنگره نکاتى به شرح ذیل به عنوان جمع بندى و دستاوردهاى پژوهشى قابل طرح هستند:

اثرهاى تغییر اقلیم بر سلامتى انسان ها نشان داده شده است. برخى از اثرها عبارت اند از امواج گرما: 
بیمارى هاى قلبى -عروقى مانند ســکته. آلودگى هوا: سکته مغزى، بیمارى قلبى، آسم، بیمارى مزمن 
انسدادى ریه و سرطان ریه. تغییرات اقلیمى بزرگ ترین تهدید سلامتى است که بشریت با آن مواجه 

است و متخصصان بهداشت در سراسر جهان در حال حاضر با آسیب هاى بهداشتى ناشى از این بحران 
در حال گسترش مواجه اند. تغییرات اقلیمى به طرق مختلف بر زندگى و سلامت انسان اثر مى گذارد. 
این ضروریات سلامتى  -هواى پاك، آب آشامیدنى سالم، تأمین مواد غذایى مغذى و سرپناه ایمن- را 
تهدید مى کند و این پتانســیل را دارد که چندین دهه پیشــرفت در سلامت جهانى را تضعیف کند. 
بیمارى هاى غیرواگیر ســالانه 41 میلیون نفر را مى کشند که معادل 74 درصد از کل مرگ ومیرها در 
جهان است. هر سال 17 میلیون نفر قبل از 70سالگى به دلیل بیمارى غیرواگیر جان خود را از دست 
مى دهند. 86 درصد از این مرگ ومیرهاى زودرس در کشورهاى با درآمد کم و متوسط رخ مى دهد. از کل 
مرگ ومیرهاى غیرواگیر، 77 درصد مربوط به کشورهاى کم درآمد و متوسط است. بیمارى هاى قلبى -

عروقى بیشترین مرگ ومیرهاى ناشى از بیمارى هاى غیرواگیر با 17,9 میلیون نفر در سال را تشکیل 
مى دهند. پس از آن سرطان ها (9,3 میلیون نفر)، بیمارى هاى مزمن تنفسى (4,1 میلیون) و دیابت (2,0 
میلیون ازجمله مرگ هاى ناشى از بیمارى کلیوى ناشى از دیابت) قرار دارند. این چهار گروه از بیمارى ها 

بیش از 80 درصد از مرگ ومیرهاى زودرس ناشى از بیمارى هاى غیرواگیر را تشکیل مى دهند.
دو بحران بزرگ جهانى زمان ما، تغییــرات اقلیمى و اپیدمى بیمارى هاى غیرواگیر، در هم تنیده 
شــده اند. آنها دستاوردهاى سلامت و توسعه و کیفیت زندگى را از بین مى برند و بیشترین ضربه را به 

مردم فقیر و حاشیه نشین وارد مى کنند. اقدام براى مدیریت هر دوى آنها باید در مداخلات هم افزایى 
که بتواند هر دو را مورد توجه قرار دهد، هماهنگ شــود. تغییرات اقلیمى در حال حاضر به روش  هاى 
بى شمارى بر سلامت اثر مى گذارد، ازجمله مرگ و بیمارى ناشى از رویدادهاى شدید اقلیمى مکرر مانند 
موج گرما، توفان و سیل، اختلال در سامانه هاى غذایى، افزایش بیمارى هاى مشترك انسان و دام و غذا، 

آب و... بیمارى هاى منتقله از طریق ناقل و مسائل مربوط به سلامت روان.
روند تغییرات اقلیمى و شــدت آن در استان خوزستان نشان مى دهد که 88 درصد استان گرم تر، 

شش درصد سردتر و شش درصد بدون تغییر معنى دار است. بارش در هفت درصد استان افزایش، در 
67 درصد مساحت کاهش یافته و 26 درصد استان تغییر معنى دارى نشان نداده است. 67 درصد استان 
خشک تر شده و 33 درصد از مساحت استان تغییر معنى دارى نداشت. از نظر رده خطر تغییرات اقلیمى 
19 درصد در کلاس متوســط، 40 درصد در کلاس شــدید و 41 درصد در کلاس بسیار شدید است. 
ارتباط بین گرم شدن کره زمین و تشدید خشکى در اکثر مناطق خوزستان با این مطالعات نشان داده 

شده است. بیابان زایى و فراوانى و شدت خشک سالى ها بیشتر شده است.
تغییرات اقلیمى و محیطى یکى از مهم ترین عوامل مهاجرت از شــهرهاى در حال کوچک شــدن 
استان خوزستان است. تغییرات اقلیمى و محیطى تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر روند مهاجرت دارد به 
نحوى که سلامتى ساکنان منطقه را تهدید مى کند. تغییر اقلیم زیست پذیرى انسان در این منطقه را به 
خطر انداخته و به طور فزاینده اى افراد بیشترى را متقاعد به مهاجرت کرده است. میل به بهبود کیفیت 
زندگى و دورى از روند تخریب محیط زیســت، انسان ها را به جابه جایى به خارج از شهرهاى کوچک 
استان خوزستان متمایل کرده است. تغییرات اقلیمى و تخریب محیط  زیست تأثیر قابل توجهى حتى 
بر مهاجرت به خارج از کشور دارد. این عوامل محیطى اثرهاى مستقیم و غیرمستقیم دارند. با رسیدن 
به آستانه خطر، مردم به طور فزاینده اى متقاعد مى شوند که شهرهاى کوچک را ترك کنند. همچنین 

میزان اثر تغییرات محیطى در تشدید رکود اقتصادى، بى کارى، اعتیاد، فساد، خشونت، جنایات و اختلال 
در زیرساخت هاى شهرى این منطقه، نشان از اهمیت اثرهاى غیرمستقیم تغییرات اقلیمى و محیطى 

در مهاجرت مردم دارد.
در مورد مشکلات محیطى خوزستان در این کنگره بحث شد. ازجمله در نشستى مسئله سد گتوند 
مطرح و در مقالات مطرح شــد که آبگیرى ســد گتوند به از بین رفتن زمین هاى کشاورزى منطقه و 
افزایش 25 درصدى شورى آب رودخانه کارون انجامیده است. به همین ترتیب خسارات کشاورزى ناشى 
از شورى رودخانه کارون، سالانه ده ها میلیارد تومان برآورد مى شود. دلیل این موضوع وجود تپه نمکى 
به نام کوه عنبل (عنبر) در 5 کیلومترى شمال محور جدید سد بود. سازندگان سد و وزارت نیرو مدعى 
شدند که موضوع قابل کنترل است و منکر مشکل شدند اما تنها پس از گذشت چند روز از آبگیرى سد، 
در سال 1389 به دستور احمدى نژاد رئیس جمهور وقت تپه نمکى مزبور در آب سد به تدریج حل و وارد 
دریاچه سد گتوند شد. پتوى رسى که روى این تپه کشیده شده بود نیز بلافاصله تاب آبگیرى را نیاورد. 
مهندس محمدزاده که در دولت دهم -دولت دوم احمدى نژاد- رئیس سازمان محیط زیست بود و خود 
دزفولى است، در این کنگره حاضر بود. او در توضیح تصمیم اتخاذشده در مورد سد گتوند گفت که «ابتدا 
محور سد 20 کیلومتر در شمال محل کنونى آن بود. مهندسان شرکت آمریکایى هارزا در سال هاى قبل 
از انقلاب پیشنهاد کرده بودند که محور سد بالادست این توده کوه نمکى ساخته شود، وگرنه با زیر آب 
رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد. 20 سال قبل از آبگیرى 
و در اوایل دهه 70، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت در دولت مرحوم هاشمى مدعى شد که چنانچه 
محور سد 20 کیلومتر پایین دست تر بیاید، سد مخزنى بزرگ تر خواهد داشت و به صرفه تر خواهد شد. 
به همین ترتیب و برخلاف نظر سازمان محیط زیست عمل کردند و حتى در دولت دهم نیز سازمان 
حفاظت محیط زیست از ابتدا تا انتهاى موضوع آبگیرى سد، با این کار ابراز مخالفت کرد ولى درنهایت 

دولت وقت -دولت دهم- رأى به آبگیرى داد».
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